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*طاهره سادات نعيمى

چكيده
اىه!هابردگار،در قالب آيات و سورى پرورهبتى الهى است كه از سوآن كريم،موقر

شاملشمندى است كه ه!هاى ارزه يس از سورل شده است.سورهدايت بشريت ناز
ت و معـادحيد،نبواصلى ترين و اساسى ترين پيام!هاى دين اسلام، يـعـنـى:تـو

ف مقطعه،يعنى:«يس» آغاز شده،وف از حروكه،با دو حر مبار8هاست.اين سور
ا بيان مى!كند.!ر(ص)سالت پيامبر!آن كريم،حقانيت ردن به قرگند خورسپس با سو

گند به آن.از قبيل:حقـانـيـتI يس و فلسفه سـواژن ونه گوسى جنبه!هـاى گـوبرر
 الهى و8عدهحى،هشدار به مخاطبان،تحقق ول وسالت پيامبر،تبيين منشأ نـزور

هش انجامعاتى است كه در ايـن پـژوضوانع در مقابل كفار از ديگر مـوايجاد مـو
شده است.

حى.ل وى،نزوسالت نبوگند،ريس،سوه�ها:اژكليد و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى مطالعات تطبيقى مذاهب اسلامى ـ دانشگاه اديان و مذاهب قم.ى دكتره و دانشگاه ـ دانشجوس حوز مدر*
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مقدمه
سيدنان كتابى هدايت گر و انسان ساز با هدف تربيت و به كمال رآن كريم،به عنوقر

سيدن بـهاى رل شده است. در اين كتاب بر!!ناز(ص)دگار بر پيامبـر!ى پرورانسان!ها،از سو
مى و ساماندارتباط مفهود ارجوفته است.وتى به كار رع و متفاوه!هاى متنواين اهداف، شيو

آنن بلاغت،قره آسا از زيباترين و بليغ ترين فـنـوآن و استفاده معجـزبين آيات و سور قـر
نه!اىد ساخته است؛به گوى،متمايز و منحصر به فرا نسبت به تمامى مكتوبات بشركريم ر

دى با آياتاد بشر قادر نيستند به همـاورآن كريم،هيچ يك از افـرد قركه بنابر تصريح خـو
اى همين است كهند.بردازشمندى و همانندى آن بپردن جمله!اى به ارزحى و آورانى ونور

�ÔqÚ� Ó¾sł« Ú²ÓLÓFÓX½ù« ÚfÔË Ó�«Ú−s^Ž ÓKÓ√ vÓÊÚ¹ ÓQÚðÔÐ «uL¦Úq¼ ÓcÓ�« «ÚIÔdÚÊ¬¹ ô ÓQÚðÔÊuÓÐ L¦ÚKtمايد:«آن مى!فرقر

ËÓ�ÓuÚ) ÓÊUÓÐ ÓFÚCÔNÔrÚ� ³ÓFÚiÌþ ÓNdOÎ«!«؛«بگو![اى محمد!]!كه اگر جملگى آدميان و)١٧/٨٨اء،(الإسر
اآن رنند كه مانند اين قريان با يكديگر تشريك مساعى كنند و پشت به پشت يكديگـر زّجن

ب كه بـاان و فصيحان عـرانند».و در جايى ديگر،در مقابـل زبـان آورگز نتـوند،هـربياور
�ÔqÚ4 ÓQÚðÔÐ «uFÓAÚdÝ ÔuÓ—Ìى مى!كند:«ّنه تحدمتى آشكار داشتند،اين!گوآن خصوسالت پيامبر و قرر

8¦ÚKt8 ÔHÚ²ÓdÓ¹Ó UÌË Óœ«ÚŽÔ8 «uÓsÝ« Ú²ÓDÓFÚ²ÔrÚ8 sÚœ ÔÊËK�« ]t«ه از؛«بگو![اى محمد]!مانند ده سور)١١/١٣د،!(هو
تاهيد دعوا هم كه بخوا به خدا نسبت دهيد و هر كس به جز خدا رآن بياوريد و آن راين قر

د نماييد».كنيد و كمك خو
دد باز مى!گذاراى دشمنان خوى برسيع!ترحله نيز اكتفا نمى!نمايد و مجال وو به اين مر

?ËÓ≈ÊÚ) ÔMÚ²ÔrÚ4 — wÓ¹ÚV?Ì8 L]½ UÓe]�ÚM?ÓŽ UÓKÓŽ vÓ³?Úb½Ó4 UÓQÚðÔ«uمايـد:«د و مى!فراى آنان آسان تر مى!گـيـرو بر

ÐEÔ—u?Ó…Ì8 sÚ8 ¦ÚK?tË Óœ«ÚŽÔý «uÔN?ÓbÓ¡«Ó)Ôr?Ú!«ل؛«و اگر در آنچه كه بر بنده خـويـش نـاز)٢/٢٣ة،(البقـر
انيد».اخوا فرد راهان خوه همانند آن بياوريد و گوديد  داريد،پس![دست كم]!يك سورديم،تركر

آندطلبى]!در آيات مذكور،از محكم!ترين دلايل اعجاز قـرى![=هماورّساختار تحد
ا اين كتاب آسمانى مشتمل بـرتبه از بلاغت است؛زيراى بلندترين مـردر همه ابعاد و دار

سط بشر محال اسـت و سـاخـتـار خـاصى نهانى است كـه انـجـام آن تـوايv و امـورظر
دى،تأملمى و تدوين آن در قالب مصحفى كاربـرآن از جهت لفظى و مفهوه!هاى قرسور

د.اجب مى!سازى وا بر هر متفكراى آن ردر هريك از اجز
فى اجمالىد،با معران خوشيده در حد تـوى كه پيش رو داريد،كوشتارنده در نونگار
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د.بدين معنا كهدازكه بپره مبارسى آيات آغازين اين سورآن،به برره!!«يس»!در قرجايگاه سور
ديده است.گند به آن بيان گره و فلسفه سوجور شده،وّ!«يس»!!تدب8هاژم ودر مفهو

آن يس در قر�هجايگاه سور
ه!«يس»ف و تعاليم اسلامى،سورشار از معارآن و سـرشمند قره!هاى ارزيكى از سور

آنه!هاى قركه شامل اساسى!ترين پيام!هاى كل سوره مباراست.مطالب نهفته در اين سور
ستان و بيان بطلانه يكتا پردن شيوست بوفى مبدأ و معاد و استدلال بر درا با معراست،زير

نه!اىا به گوآن ر،مطالب اصلى قر(ص)سالت پيامبرت كفار و تبيين رش!هاى خلاف فطررو
ه،سه بخش عمده كهد در اين سورجوع آيات موفتن مجموز بيان مى!كند.با در نظر گرَجمو

ذ در اعماق قلب انسانى و نفوگرجهت ايمان بخشى،بيدارايى عظيم ازاى محتوهر يك دار
د:د دارجواست،در آن و

ان الهى وسالت سه تن از پيامبرآن مجيد و رگى بارز قر!و ويژ(ص)سالت پيامبر!! تبيين ر
ان آنان در انتشار دين الهى و تبشير و انذار مخاطب در خلال آيات،بيان نكاتاوشش فركو

د آن و كيفيت محشور شدن انسان!ها در روزجون وناگوط به معاد و دلايل گومهمى مربو
تحيد و ذكر نشانه!هاى قدرقيامت و نعمت!هاى بهشتى و عذاب!هاى جهنم،تشريح تـو

د در قسمت!هـاىاراصل مختلv و ذكر مجدد ايـن مـودگار در جهان آفرينـش در فـوپرور
ه.پايانى سور

ل كلى دين است و به جز در يك آيه كه بهاين،سير كلى آيات بر محور بيان اصوبنابر
.!و از١ ددازع احكام و اخلاق نمى!پره آيات،به فـروّاعطاى انفاق تشويق مى!كند،در بقـي

له قلبع به منزل اساسى دين نسبت به فرو،اصو!(ع)ميناهى أحاديث معصوآنجا كه به گو
ى شده اسـت.آن»!نامگذارآنى با تعبير!«قـلـب قـره!هاى قـراست، يكى از مهم!تريـن سـور

چيز يس!؛هرِآن القـرَ قلبّ و إنً قلباٍ لكل شـىءّمايد:«إنابطه مى!فر!در اين ر!(ص)ماكـرپيامبر
٢آن،يس است».د و قلب قرقلبى دار

!!»،قيل: و ما المعم؟َّعمُا!ة المدعى فى التورُة! يس تمايد:«سورهمچنين ايشان مى!فر
ميت»![=عموّمِعُان!«مات به عنوه يس در تورة؛سور صاحبها خير الدنيا و الآخرُّمُقال:«تع

ميت آفرين]!!گفـتـه»![=عموّمِـعُى به آن!!«مال شد:از چه روآفرين]!!ناميده شده اسـت» سـؤ



٢٢  ياسين مباركهمفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

ل تمام خيرا مشمـوه باشد،او را كسى كه همدم و همنشين اين سـورد:«زيرمود؟فرمى!شو
٣ت مى!كند».دنيا و آخر

له بيان اصوض اين سوره مى!نويسد:غره سياق كلى اين سورعلامه طباطبائى دربار
ت انبياء دعودّل و ردم در قبوده،حال مرع كرت شرو نبو8سه گانه دين است.نخست از مسأله

د و آياتىحيد منتقل مى!شو تو8ت،به مسألهه بعد از بيان نبوا بيان مى!كند…آنگاه اين سورر
نده معاد منتقل شده، ز8د و سپس به مسألها بر مى!شمارت خدا رّحدانيچند از نشانه!هاى و

انجامده، سرا بيان نمومان از متقين رى مجرا و جداسازفتن جزاى گردم در قيامت برشدن مر
ه به همان مطلبى كه آغازصيv مى!كند و در آخر دوبـارا توحال هر يك از اين دو طائفه ر

اه را بيان و بر آنها استدلال مى!كند و سورل سه گانه رگشته،خلاصه اى از اصود،برده بوكر
½]LÓ√ UÓ8ÚdÔÁÔ≈ –Ó√ «Ó—Óœ«Óý ÓOÚ¾?Î√ UÓÊÚ≈ه،آي�«جسته و بسيار علمى ايـن سـورختم مى!نمايد…از آيـات بـر

¹ÓIÔ‰uÓ� ÓtÔ) Ôs?Ú4 ÓOÓJÔÊuÔ4¿ ÓEÔ³Ú×?ÓÊUÓ�« ]cÐ ÍOÓbÁ8 ÓKÓJ?Ô uÔ) ÔqÒý ÓwÚ¡ÌË Ó≈�ÓOÚtð ÔdÚłÓF?ÔÊuÓå،٨٢ ـ٨٣ / ٣٦(يس(

ض است و هـما متعـرل سه گانـه را هم اصود،زيره شأنى عظـيـم داراست.پس اين سـور
٤د.ا در بر دارد! رى آن سه اصل منشعب مى!شوا كه بر روشاخه!هايى ر

ه «يس»�در ابتداى سور�هاژحكمت ذكر و
ديك به آيه نخسته يا آياتى نزآنى،از آيه نخست سوره!هاى قرنام بيش از نيمى از سور

ىمزفى راى حـرو ياسين دار8هن سورخى همچـوه!ها،بـراخذ شده است.در ميان اين سـور
ف مقطعه!اى اسـت كـه «يس»!از حـرو8هاژفته شده اسـت.وه گـرل سورهستند كـه از آيـه او

اقع شده است.اينآن وه!هاى قره از سور سور٢٩ف مقطعه در ابتداى ن ساير حروهمچو
آنان و قـرد تحليل و اختلاف نظر مفسـرف مقطعه از ديرباز مورن ساير حـروه، همچواژو

فته است.ار گرهان قرپژو

 «يس»�هاژم وه مختل, در مفهوجوسى وبرر
خى ازكيب شـده اسـت.بـرف!!«يا و سـيـن»!تـر! «يس»!از دو حـر8هاژاسم خـاص؛و.١

ه ازاژم يا اسم خاص است مبنى بر اين كه اين وَلَان معتقدند كه!«يس»!اسم عصاحب نظر
هآن است و يا نامى از نام!هاى الهى است و بر اين اعتقادند كه نـام ايـن سـوراسم!هاى قـر
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أ «طه »و «يس»ه تعالى قرّ الـلّ:«إنِه به آن تصريح شده و حديثاست كه در ابتداى سـور
٥ض بألv عام»!تقويت كننده اين اعتقاد است.ات و الارقبل أن خلق السماو

!اسـت :امـام(ص)!ه،از نام هـاى پـيـامـبـر!!اژ،ايـن و(ع)م!ايات مـعـصـوخـى از رودر بـر
حى؛است به معناى :«ايها السامع للو(ص)!! مايد:«يس يكى از اسامى پيامبر!!!مى!فر(ع)صادق!

٦حى».ندI واى شنو

!دانسته شده است.(ص)اد از!«يس»!خاندان پيامبر!،مر!(ع)مينايات معصودر رو
د:«منظورموفر)!١٣٠ / ٣٧(الصافات،»!ÝÓÂöÏŽ ÓKÓ≈ v‰Ú¹ ÓÝUsOÓ!«8كه مبار8!در بيان آيه!(ع)امام على
٧مى!باشيم».(ص)دّ!!و ما آل محم(ص)د!ّاز «يس»!محم

كب ازخى ديگر از دانشمندان بر اين عقيده!اند كه!«يس»!در حقيقـت مـرمنادا؛ بر.٢
ه!«يس»!با خطاب به شخص ياف!«سين»!است.طبق اين نظريه،سورف نداى «يا»!و حرحر

د.ازد دارجوع مخاطب نيز،اختلاف نظر ومينه،در نواشخاصى آغاز شده است.در اين ز
ا ناظر به معناى!«انسان»!مى!دانند؛بدينف!!«سين»!رخى حرميان اين دسته از دانشمندان،بر

ع انسان است.معنا كه مخاطب در مناداى مذكور نو
ده است.در اين!نقل كر(ص)مستند اين سخن،حديثى است كه إبن عباس از پيامـبـر!

. اما اين احتمال،با مفاد آيات بعـدى٨حديث،«يس!»!به معناى!«يا انسان»!!دانسته شده است
ار داده است.از اين رو،د خطاب قرورا م!ر(ص) پيامبر!ًاحتاا آيات بعد،صرگار نيست؛زيرساز

ه !اشار!(ص)سالتت ره»!حضرّت!!اعتداليّف!«سين»!به!«سويان معتقدند كه حرخى از مفسربر
انا مى!توايحه اين عدالت رد مقدس او معنا مى!يابد و رجوتو واقعى در پرا عدالت و؛زير٩ددار

لينا به معناى!«سيد الاوف!«سين»!رخى ديگر،حرد.بره استشمام نمون آيات اين سورمضمو
فدات.عده!اى نيز معتقدنـد:حـرجوو الآخرين»!مى!دانند؛يعنى:اى بهترين جمـيـع مـو

ان!از مقام تمامى پيامبر(ص)م!ل اكرسوا مقام رسلين»!است،زيـرد المرّ!!«سين»!!به معناى!«سي
سلين»!آغاز شده است.بالاتر است و به همين دليل،آيه با!«يس»!يعنى:يا!«سيدالمر

ايات متعـدد،ايـنه چينش و سياق آيات مذكور و جـمـع بـنـدى روش به نحـوبا نگـر
ا پس از آن با بيان.زير١٠ است(ص)مل اكرسوه!«يس»!راژاد از ود كه مراحتمال تقويت مى!شو

½]pÓ� ÓL?sÓ≈!تأكيد مـى!كـنـد:«!(ص)!سالت پيـامـبـر»!بـر رËÓ�«ÚI?ÔdÚÊ¬�« Ú×?ÓJr?Oگندى عمـيـق:«سـو

�«ÚLÔdÚÝÓKsOÓ.«
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 «يس»�هاژگند به وجه سوو
عىضوه!!هاى تاكيد است كه موگند،از محكم!ترين شيوسوگند:مى سو.تبيين مفهو١

است به اعتبار آنخوش درند مى!دهد تا اعتبار سخن يا پذيرشمند پيودى ارزا به فرخاص ر
دد.م!!گرع،متعهد و ملتزضـوهگذر،مخاطب به مفاد آن مواهم آيد تا از ايـن رع،فرضومو

ل اساسى دين ذكرن اعتقاد به اصوعات مهمى همچوضواى اثبات موآنى برگند!هاى قرسو
ل شدهاب نازى اعره!هاى گفتارآن به زبان عربى و طبق شيوجه به اين كه قرند.با تومى!شو

آن نيزند ،در قره مى!گيرى،از قسم بهراى تأكيد امراب بر آن است كه براست و عادت اعر
د،استفاده شده است.از سويى ديگر،خـداى مـتـعـالساندن مقـصـواى ره براز اين شيـو

ى با دو چيز بها هر حكم و داورده است؛زيراى تكميل حجت و تأكيد آن آورا برگند رسو
ده استموا ذكر فرد هر دو رم، و خداى متعال در كتاب خوَسَسد:شهادت و قانجام مى!ر

�Ôq?Ú≈ Ë ÍÓ—ÓÐÒ≈ w½]tÔمايد:«گند مى!فـر!،و از باب سـو١١دى باقى نمانـداى هيچ فـرى برتا عـذر

�Ó×Óoy«١٠/٥٣نس،(يو(.
ناى نشانه!هايى خاص همچوه دارارگند،هموآيات مشتمل بر سوگند:.شاكل7 سو٢

ف خاصى است به نـاماى حروگند،دارى سوف تأكيد و قسم  هستند.شكـل ظـاهـرحرو
امل مجرور كنندI اسم!هاىساند،از عوا مى!ره بر اين كه معناى قسم رف قسم»!كه علاو!«حرو

د نيز هست.پس از خو
 بلاغت وّگند جمله!اى است تثبيت كنـنـدI خـبـر و در فـناز ديدگاه علم نحـو،سـو

بدد الذهن محسـواى مخاطبين منكر الذهـن و مـره!هاى تأكيد كلام برفصاحت،از شيـو
اه نيست،بلكه به دليلدات تاكيد همرَگند،با ا.!اين در حالى است كه نفس سو١٢دمى!شو

گىتو اين ويژد.در پرب مى!شوب!هاى تاكيد كلام محسومفاد تأكيدى نهفته در آن،از اسلو
ا ذكردى پر اهميت ر و قسم،مورّف جارگند ياد مى!كند ابتدا با حرومهم، شخصى كه سو

د.دران مى!سازد،عنواب قسم ناميده مى!شوا كه جوى رمى!!كند و بعد از آن،جمله!اى خبر
ح�ن ثقيل� تأكيد و لام مفتـون نوف تاكيدى همچوى،با حروقات،اين جمله خبراغلب او

اه است.تأكيد همر
هّد و پس از آن جمله خبريم آغاز مى!شوّكه!«يس»!از آيه دوه مبارگند در سورب سواسلو

ا حملاب قسم كه در حقيقت در مقام انشاء و ايجاد است و بار تأكيدى سـنـگـيـنـى رجو
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».ËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬�« Ú×ÓJrOد:«مى!كند،ذكر مى!شو
آنا به معناى محكم دانسته!انـد و قـر»!رIŠÓJr?O!«اژان وخى مفسـركه،بردر اين آي� مبـار
تر صورّر و تدبّاى حكمت»!است كه هر چه بيشتر در آن تفكآن!«دار«حكيم»!به معناى قر

نه!اى كه اين!«حكمت»،د؛به گوى در آن يافت مى!شوفت و حكمت و دانش بيشترد،معرگير
ايت مى!كند؛بدين معنا كه هر چه بيش!تـر مـطـالـعـه و بـر طـبـق آنانندI آن نيـز سـربه خـو

١٣د.د صاحب!«حكمت»!و!«حكيم»!مى!شواننده و عامل،خود،خوعمل!شو

ه!«حكيم»!مى!نويسد:و مـناژد والدين طريحى صاحب مجمع البحريـن در مـورفخر
يحكـم فعيل بمعنى الفاعل او هـو الـذى ÓJrO?×»و هو القاضى فالÚ×ÓJr?O»�أسمائه تعالـى« 

حكم كنندهند و به معناى  از نام!هاى خداوŠÓJrOالاشياء و يتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل…؛
هه به معناى فاعل است يا كسى است كه بر اشـيـاء حـكـمّ صفت مشـبحكيـماست.پس 

.يا به معناى١٤ل است»ِِفعُهه به معناى مّد پس صفت مشبا مستحكم مى!سازمى!كند و آن ر
ها و بالاترين دانش!ها،وترين چيزاى حكمت است.يعنى:شناخت بركسى است كه دار

ارا استود و آن را نيكو مـى!سـازد كه ظريv!ترين صنـاعـات ر به كسى گفته مـى!شـوحكيـم
مى!كند.

آن نسبت داده شده است؛به اين معناصv،به طور مستقيم به قر مذكور،اين و8در آيه
ôÓQÚðtO�« Ú³ÓÞUqÔ ¹د:«اه ندارنه بطلانى در آن رار كه هيچ گونده و استودى است زجوآن موكه قر

8sÚÐ ÓOÚs¹ Ób?Ó¹ÚtË Ó8 ôsÚš ÓKÚHt!«،فت است:«شار از حكمت و معـر! و سر)٤١/٤٢(فصلـتËÓ�«ÚIÔdÚÊ¬

�«Ú×ÓJrOند است:«ا از يك سو نگاهبانش خـداو»!!زير≈½]½ U?Ó×ÚsÔ½ Óe]�ÚMÓc�« UÒ)ÚdÓË Ó≈½]� UÓt?Ô� Ó×Ó4UEÔÊu«
و پويايى!و از سويى ديگر هيچ يك از كتب آسمانى،از جهت لفظى،معنايى )١٥/٩(حجر،!

د.اهد بوه!اى همانند آن،قادر نخودن آيه يا سورسيد و هيچ كس به آوراهند ربه آن نخو
اىگند،اثبات و تأكيد مطلب بـره سومهمترين ثمـرگند در مقابل يـس:.فلسفه سو٣

ار وگ داشتن مطلب و هدايـت بـه اسـردد الذهن است.بـزرمخاطب منكر الذهـن يـا مـر
د!هاىكرخى از مهم!ترين كـارگند است.بـره سوجوحكمت!هاى نهفته در مطلب نـيـز از و

ت است از:گند به!«يس»!عبارسو
الان رسوه،سيـد رند متعال در ابتداى سـورخداو(ص)؛سالت پيامبر!حقانيـت ر� ال,:

حى اسـت،تمند كه بيانگـر حـكـمـت آيـات وگنـدى قـدرار مى!دهد و با سـومخاطـب قـر
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سعتدگار ذكر مى!نمايد و در آيات پس از آن،وستادگان بر حق پرورا از فر! ر!!(ص)مل اكرسور
نه!اىا به گودم رسالت او در ميان مردى و رجوا بيان مى!كند و عظمـت ور(ص)!صدر پيامبر!

س،تشريح مى!نمايد.ملمو
آن حكيمكه به قر مبار8ند متعال در اين آيهد مى!نويسد:خداوعلامه طباطبائى در اين مور

صv حكيما به وآن رسلين است و اگر قراز مـر!(ص)!ل خدا!سود بر اين كه رگند مى!خورسو
ت است ازفته است و حكمت عبارد كه حكمت در آن جاى گراى اين بود،برصيv كرتو

١٥اعظ.ت!ها و موايع و عبرعات آن از شرف حقيقى و فرومعار

اىمينه اى بـرندگى و زد كه بر طبق آن،مبنـاى زد دارجوصياتى وآن كريم خصـودر قر
نده و صاحب عقل است كـهدى زآن فردد گويى قـراهم مى!گرهدايت تمامى انسان هـا فـر

ا در ساختارآن رند متعال قـرد و خداوى كمال دارى و هدايت انسان!ها به سـوهبرقابليت ر
ا اثبات نمايد.!!ر(ص)سالت پيامبر!گى ذكر مى!نمايد تا حقانيت رگند،با اين ويژسو

ند،ذكر شدهاى شناخت خداومينه بران،ايجاد زسال پيامبردر منابع اسلامى،فلسفه ار
كيه آنها و اقامه قسط وى و تزس بشراست.همچنين تعليم و تربيت انسان!ها و تهذيب نفو

.)٥٧/٢٥!(الحديد،»�OÓIÔÂuÓM�« ]”UÔÐ �UÚIEÚjده شده است:«ى عدالت از اهداف اصلى شمرارقربر
بديت و تقـرسيدن انسان!ها به عبـواى را بـرايط رد مذكور،مقدمات و شـرارهمه مـو

م دو8د؛به همين جهت،در آيهاهم مى!سازى،فرالهى و تكامل آنان از جهت عقلى و معنو
شمند مذكور،به،در جهت نيل به اهداف ارز(ص)اى اثبات حقانيت پيامبر! ياسين،بر8هسور

د.لذاع،تأكيد شوضـوهگذر،بر اهميت مود تا از اين رگند ياد مى!شـوشمند سوكتابى ارز
مايد:د و مى!فرگو مى!شوده است نيز بازگند به دليل آن بوگند،آنچه كه سوپس از اداى سو

»≈½]pÓ� ÓLsÓ�« ÚLÔdÚÝÓKŽ¿sOÓKÓ^ vdÓ◊«Ì8 ÔEÚ²ÓIårOÌلان هستى و درسو تو![اى محمد]!از رًماّ؛«مسل
ى».ار دارحيد و استقامت در امور دين است]!قراهى مستقيم!![كه همان تور

ل تدريجى بـه».تنزيل به معنـاى:نـزوðÓM?Úeq¹Ó�« ÚFÓe?e¹d�« ]Šr?Oحى؛«ل ومنشأ نـزو ب:!
سالتل بيست و سه سال رآن كريم در طو.يعنى:قر١٦ت جدا جدا و پى در پى استصور
(ص)ك پيامبر!!ت تدريجى بر قلب مبارخدادهاى مختلv،به صورايط و ر،در شر(ص)پيامبر!

!در شب قدر،منافاتى!(ص)ل دفعى!آيات  بر قلب پيامبر!ل شده است.البته اين امر با نزو!ناز
ÚF?Óee¹»�…تى بى پايان اسـت:«ّحمتى عظـيـم و عـزاى رحى،دارل وا مبناى نـزود؛زيـرندار
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d�«]ŠrO…ا بـهد كه انسان رى اقتضا داردگارد و حكمت چنين پـرورت نامحدو قدرً»!طبيعتـا
اى تثبيت و تقرير  اين نعمت و اتمام حجت بر تمامىى سعادت ابدى هدايت كند و برسو
دگارستاده است.پرورت دفعى فرو فرت تدريجى و هم به صورا هم به صورآن ردم،قرمر

ðÓMÚeq¹Ó�« ÚFÓee¹…ده است:«مول فرا بر تمامى بندگان نازد رحمت خوغالب و قادر و مهربان،ر

d�«]ŠrO….«
:من صفاتُيززِعَْ! «العزيز»!مى!نويسد:ال8هاژص وب» در خصوإبن منظور در «لسان العر

ى الغالب كـلسمائه الحسنى..هو الممتنع فلا يغلبه شى!ء …و هو الـقـوَ!و أّ) و جلّ(عزه!ّالل
،وُّزِعُ!الم!)ّ و جلّ(عزسمائـه!َ و من أ]١١!!/ ٤٢ى،[الشور»�ÓO?ÚfÓ) ÓL¦ÚKtý ÓwÚ¡Ïشى!ء،و قيل:هو الذى! «

 صفات خداى…؛«العزيز» ازِّلُّ:خلاف الذُّزِ لمن يشاء من عباده.و العَّزِ العُبَهَهو الذى ي
ى الهى است…عزيز كسى! است كه ممتنع است و هيچ چيز بر اوسماى نيكوَمتعال و از ا

» كسى است كه به هر يك از بندگانش كهُّزِعُد و «المى غلبه دارغلبه نمى!كند و بر هر چيز
١٧ت مخالv با ذلت است».ّت مى!دهد و عزاهد عزبخو

 بمعنى8يعمَِا س كما قالوٍ  بمعنى فاعل8يلعَِ ف8يمحَِحيم»!مى!نويسد:…رI!«راژد وهمو در مور
احم=مهربان ـ!همانند:ن فعيل به معنـاى:!رحيم بر وز؛ر١٨ع و قدير بمعنى قادر….ِسام

ع و قدير به معناى قادر است.ِسميع به معناى سام
حيم:مهربان.از اسماء حسنى است و دويستشى آمده است:رآن قرس قردر قامو

ده بار در ضمن بسمله و صـد وفته است؛صد و سيزآن به كار رو بيست و هفت بار در قر
ته حضرد؛چنان!كه دربارده بار در اثناى آيات و آن بر خدا و غير خدا اطلاق مى!شوچهار

 در)١٢٨/ ٩(التوبة،!»ŽÓee¹ÏŽ ÓKÓOÚt8 ÓŽ UÓM²r̂ÚŠ Ódh¹ÏŽ ÓKÓOÚJÔrÚÐ �UÚLÔRÚ8MsOÓ— Ó¡Ô·ËÏ— ÓŠrO8!آمده! «(ص) ل!سور
اقع شـدهدگار سبحـان ود ديگر صفت پـرورارق آمده و در مود فوآن فقط يك مـورتمام قـر

صحيم مخصوصv رفته است.وحمت به كار رد رارحمن فقط در مواست و آن به عكس ر
١٩ساند….ا مى!رت آن!رّميت نيست بلكه بيشتر آيات عمواى آخربر

تمند و مهربان نسـبـت دادهدگار قـدرحى به پرورل تدريجـى وكه،نزودر اين آيه مبـار
د ايجـادمينه اى در خوتو اين اتصال،زد و در پرصل شوّشده است.هر انسانى كه به او مت

ه!«تنزيل»!به دواژكه،ود.لذا در اين آيه مباردار مى!شوت،بر خورّحمت و عزنمايد،از اين ر
لسيدن به اين هدف نـازاى رآن بر قرًحيم»!اضافه شده است.اساسـاصv!«العزيز»!و!«الـرو



٢٨  ياسين مباركهمفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

سيله انـذاردم به ايـن وسانده است تا مـردم را به اطلاع مـر!آن ر(ص)سيله پيامـبـر!شده و به و
شده،در طريق طاعت او تلاش نمايند.

؛«تا با)٦ / ٣٦(يس،»!�²ÔMÚc—Ó� ÓuÚ8Î8 UÓ√ UÔ½Úc—ÓÐ¬ ÓƒUÔ¼ÔrÚ4 ÓN?ÔrÚž Ó4UKÔÊuÓهشدار به مخاطبـان:«ج:! 
ار داشتند».دند و در غفلت قرانشان انذار شده بوا انذار نمايى كه پدردمى رآن،مر

!هشدار دادن به تمامى مخاطبـان!(ص)كه،مهم!ترين مأموريت پيامبـرطبق اين آيه مبار
ده و چنين نعمتىاعطا نمو(ص)!!است و اين نعمتى است كه خداى متعال به مخاطبان پيامبر!

ان نشده است.نصيب ديگر
م»اد از«قوا ذكر مى!كند:در اين!كه مرم»!دو احتمال ر!«قو8هاژن واموعلامه طباطبائى پير

چه كسانى هستند،دو احتمال هست؛يكى اين كه منظور، قريش و آنان كـه مـلـحـق بـه
ديك ايشان است كـهان نزاد از!«آباء»!قريش،پدرت،مرده باشند؛در اين صورقريش اند بو

ىان ديگر!و همچنين پيامبـر(ع)!تر ايشان،امت اسماعيل!ان دورا پدردند،زيـرانذار نشده بو
م اين كه منظـور ازد و صالح….احتمـال دوث شدند،مانند:هـواق مبعـودند كه بر عـربو

ثتنها بر قريش مبعـو(ص)!ل خدا!سوا ر!باشند،زير(ص)ل خدا!سودم معاصـر ر مر8م» همه«قو
ان بشر آن روزت باز منظور از پدرد در اين صورمى بوسالت او جهانى و عمود بلكه رنشده بو

ى دوربرويم، بـها اگر قـدرديك آن!ها اسـت،زيـران نـزدند،همـان پـدركه انذار نشـده بـو
ان انذارم منظور از پـدرد و لاجرث بر عامه بشر بو!بر مى!خوريم كه او نيز مبـعـو!(ع) عيسى

ارت قـر!در اين چند ساله فـتـر(ع)مان عيـسـى!انى است كه بين ايـشـان و زدم،پـدرنشده مـر
٢٠داشته!اند ….».

؛)٣٥/٢٤(فاطر،»!ËÓ≈ÊÚ8 sÚ√ Ô8]WÌ≈ š ôÓ4 öNOÓ½ UÓcd¹:«نه منافاتى با آيـهكه،هيچ!گواين آيه مبار
ق،اد از آيه فوا مرد؛زيرد داشت»!ندارجود مگر اين كه بيم دهنده!اى در آن و«هيچ امتى نبو

مان است؛به اين معنا كـه در آنلـت در آن زم و صاحب منـزلو العزد پيامبـر اوجـودن ونبو
دن حجت الهىده است و اين به معناى نبوالا ظهور نكرمانى شخصى با اين مقام وت زفتر

اى جويندگان حقيقـتمان و مكانى بـرنه حجت الهى در هـر زبه طور مطلق نيست و گـر
اىا بـرمينه ردم شده،زدگار بر مرجب اتمام حجت پـرورد داشته است.همين امر مـوجوو

اهد ساخت.اهم خوعده الهى فرتحقق و
جه نسبت به پيام آناندم،عدم تولان الهى به مرسوعده الهى:انذار پياپى رتحقق و� د:
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ل خداى متعال بر اكثريتى كه مخاطبينجب تثبيت قـود ناپسند مخاطبان،موو نيز عملكر
اد.مر)٧ / ٣٦!(يس،»�ÓIÓbÚŠ Óo]�« ÚIÓuÚ‰ÔŽ ÓKÓ√ vÓ)Ú¦Ód¼rÚ4 ÓNÔrÚ¹ ô ÔRÚ8MÔÊuÓìدند،شده است:«حى بوو

ار پيرو شيطان است كهّاى كفعده عذاب جهنم بـرل»!در اين آيه به تعبير مفسرين،واز!«قو
[4Ó�UÚ×ÓôË Ó�«Ú×Óo]√ Ó�Ô‰uÔ8_ ¿ ÚÊúده است:«موخداى سبحان در آغاز خلقت خطاب به ابليس فر

łÓNÓM]r?Ó8 MÚpÓË Ó8L]s?Úð Ó³FÓpÓ8 M?ÚNÔrÚ√ ÓłÚLÓFs?OÓ !«…،هـاىكه،از خبر.اين آيه مبـار)٨٤ ـ ٨٥ / ٣٨(ص
اه!هاىانى خبر مى!دهد كه به تمامـى را از عذاب و نتايج اعمال كافـرآن است،زيرغيبى قر

ت انسانى آنان بها كه فطرى قابل اصلاح نيستند؛چرهدايت پاسخ منفى داده،به هيچ نحو
نه!اى كه به هيـچده!اند؛ به گول!نمودليل اعمال ناپسند پايمال شده،از مقام انسانيـت تـنـز

اى هدايت درمينه!اى برا نمى!بينند و هيچ زاستى را نمى!دهند و طريق رش فرنداى حقى گو
جبدشان موگى سبب تثبيت كفر در قلب!هاشان شده،خوند.اين ويژاهم نمى!سازد فرخو

ند.داب هلاكت مى!شوفتن خويش در گرفرور
ì≈½]ł UÓFÓKÚMÓ4 U√ wÓŽÚMÓ�UNrÚ√ ÓžÚ4 ôöÓNwÓ≈ �Ó–_« vÚ�ÓÊUدنكشان:«انع در مقابل گرايجاد مو� هـ:

4ÓNÔrÚ8 ÔIÚL?Ó×ÔÊuÓ ì!«،ندانيانـىب به زّج و متعـصان لجوكه،كافر.در اين آيه مبـار)٨ / ٣٦(يس
ها در محاصرد و آنان رق!هايى مى!اندازدن!هاشان،طوتشبيه شده اند كه خداى متعال بر گر

ËÓłÓFÓKÚMÓUمايد:«گشتى نداشته باشند.لذا مى!فراه بازنه رنه!اى كه هيچ گوار مى!دهد؛به گوقر

8sÚÐ ÓOÚs√ Ó¹ÚbN¹rÚÝ ÓbÒÎË «Ó8sÚš ÓKÚHNrÚÝ ÓbÒÎ4 «ÓQÓžÚAÓOÚMÓ¼UÔrÚ4 ÓNÔrÚ¹ ô Ô³ÚBdÔÊËÓ «،٩ / ٣٦!(يس(.
اهىار مى!دهد كه هيچ رانعى بر ديده!ها شان قرم آيه اين است كه خداى متعال مومفهو

انعى از روبه روادى كه ديده!هاشان بسته شده و موانند مشاهده نمايند.چنين افرا نمى!تور
د بهق!هاى اعمال ناشايسـت خـوار مى!دهد و در طره قرا تحت محاصـرو پشت سر آنهـا ر

ادت!آزچه در صورانند نشان دهند.اگرنه عكس العملى نمى!توند،هيچ گوفتارطور كامل گر
ËÓÝÓuÓ¡«ÏŽ ÓKÓOÚN?rÚمايـد:«ى نداشت.لذا در آيه بعد مـى!فـران در آنان اثرشاد پيامبـردن نيـز اربو

√Ó√Ó½ÚcÓ—ÚðÓNÔrÚ√ ÓÂÚ� ÓrÚð ÔMÚc—Ú¼ÔrÚ¹ ô ÔRÚ8MÔÊuÓ«،١٠ / ٣٦(يس(.
شاد و انذارنه ارگوند؛لذا هرف دين ندارب،هيچ اعتقادى نسبت به معارّار متعصّكف

ا كفر و الحاد بر دل!هاشان تثبيت شدهاهد داشت،زيرى نخـوبر قلب هاى سياه آنان تأثير
ت مى!نمايدامش دعوا به آرر(ص)!ش!است، شايد به همين دليل است كه خداى متعال،پيامبر

�òÓbÚ½ ÓFÚKÓrÔ≈ ½]tÔ� ÓOÓ×ÚeÔ½ÔpÓ�« ]c¹ ÍÓIÔ�uÔÊuÓ4 ÓS½]NÔrÚ¹ ô ÔJÓcÒÐÔ½uÓpÓË Ó�ÓJs]E�« ]�ULsOÓÐ ¹PÓ UK�« ]tمايد:و مى!فر



٣٠  ياسين مباركهمفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

¹Ó−Ú×ÓbÔÊËì«،لى![غم مخورا غمگين مى!كنـد و؛«مى دانيم كه گفتار آنها تو ر)٣٣/٦!(الأنعام
ا انكار مى!نمايند».ا تكذيب نمى!كنند بلكه ظالمان،آيات خدا روبدان] آنها تو ر

هشيافته�هاى پژو
ا به ذهن آدمىكه!«يس»،نتايج ذيل رI مبارف انديشى در آيات آغازين سورتأمل و ژر
د:متبادر مى!ساز

I خداى متعال به مطالـبه نشان دهندI اهتمام ويژف مقطعه در آغاز سـورد حرجو! و
مذكور در آيات بعدى است .

I!!«يس»اژاد از وسد مره،به نظر مى!رش به احتمالات مذكور در آيه آغازين سور! با نگر
م،مؤيد ايـند در آي� سوجـو!!باشد.ضمير مخاطب مـو(ص)ه،شخص پيامـبـر!در آغاز سور

احتمال است.
ت و تنبيه عقل سليـم بـرّم،تثبيت و تأكيد صدق نبـوگند در آيـ� دواد سو! هدف از اير

ف اساسى دين است.معار
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.٤٦٧ / ٧.منهج الصادقين،١
.٤٢٦/٨.مجمع البيان، ٢
.٨٨٦/ ٤سائل الشيعة،.و٣
.٨٩ / ١٧ان،.الميز٤
.٤٦٨ / ٧.منهج الصادقين،٥
.٢٢/١ق»،.معانى! الاخبار«صدو٦
.٨ / ٢ق»،مجلس.الأمالى«صدو٧
.٣٨ / ٧المنثور،رّ.الد٨
.٤٦٨ / ٧.منهج الصادقين،٩

.٣٣٣/١٨نه،.تفسير نمو١٠

.٢٧٧/٢آن،م القر.الاتقان فى علو١١
.١٩٠/١ح المختصر المعانى، ضيح المبانى فى شر.تو١٢
./١٩٣.همان١٣
.٦-٣٨٤/٥-٣٨٣.مجمع البحرين،١٤
.٩٠/١٧ان ،.الميز١٥
.٣١٥/٥دات،.المفر١٦
.٣٧٤/٥ب،.لسان العر١٧
.٢٣١/١٢.همان،١٨
.٢٦٢/٧آن،س قر.قامو١٩
.١٠١ / ٣٣آن،القران فى تفسير.الميز٢٠


